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  مقدمه

  ناصرالدين شاه قاجار. ◌ٔ ميرزا تقي خان امير كبير, صدراعظم مشهور دوره

شد .عناوين و القاب وي بدين قرار اسـت:    نام اصلي اميركبير محمد تقي بود كه بعدها تقي گفته مي

اميـر   -امير كبير -امير نظام -وزير نظام -مستوفي نظام -دتقي خانميرزا محم -كربلايي محمد تقي

ميـرزا  اتابك اعظم(شوهر خواهر ناصر الدين شاه نيز شد). محمد تقـي پسـر كربلايـي قربان(آشـپز     

بود) در خانه قائم مقام تربيت يافت و در اوايل جواني به سـمت منشـي قـائم     عيسي قائم مقام اول

دانشمند قرار گرفت و بعداٌ در دستگاه  سياسيمقام اول به خدمت مشغول شد و مورد عنايت رجل 

   .قائم مقام دوم نيز مورد توجه واقع شد
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  ميرزا تقي خان اميركبير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ت پرورده خاندان قائم مقام فراهاني. فراهان همچون ميرزا تقي خان اميركبير اهل فراهان است و دس

بود؛ ناحيه اي مستوفي پرور. چه  "اهل قلم"تفرش و آشتيان مجموعاً كانون واحد فرهنگ ديواني و 

بسيار دبيران و مستوفيان و وزيران از آن ديار برخاستند كه در آن ميان چند تني به بزرگـي شـناخته   

ده اند. از اين نظر ميرزا تقي خان نماينـده فرهنـگ سياسـي همـان     شده، در تاريخ اثر برجسته گذار

  سامان است.

از محال فراهان عراق. هنوز هـم   "هزاوه"است. زادگاهش  "محمد تقي"نام اصلي ميرزا تقي خان، 

يـال  "معروف است، و خانـه پـدريش نزديـك تپـه      "محله ميرزا تقي خاني"در آنجا محله اي بنام 

. اسم او در اسناد معتبر (از جمله مقدمه پيمـان ارزنـةالروم، و قبالـه نكـاح     شناخته مي باشد "قاضي

آمده است. رقم مهر و امضاي او نيـز ترديـدي در نـام     "ميرزا محمد تقي خان"زنش عزت الدوله) 
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 "ميرزا تقي خان"رفته رفته حذف گرديده و به ر "محمد"حقيقيش باقي نمي گذارد؛ بي گمان اسم 

  شهرت يافته است.

انواده پدري و مادري ميرزا تقي خان از طبقـه پيشـه ور بودنـد. پـدرش بـه تصـريح قـائم مقـام         خ

پيـرو ديـن   "مي گفـت. سـجع مهـرش     "كربلائي"بود كه در خطاب او را  "كربلائي محمد قربان"

بود. كربلائي قربان نخست آشپز ميرزا عيسي (ميرزا بزرگ) قائم مقام اول بود. پس از  "محمد قربان

  ن شغل را در دستگاه پسرش ميرزا ابوالقاسم قائم مقام ثاني داشت.او همي

كربلائي قربان بعدها ناظر و در واقع ريش سفيد خانه قـائم مقـام گرديـد، و هميشـه مـورد لطـف       

مخدوم خود بود. آنچه بنظر مي رسد كربلائي قربان خيلي هم بي چيـز نبـوده، بلكـه آب و ملكـي     

حرآباد مال او بوده است. و نيز آنقدرها استطاعت داشـته كـه بـه    داشته و دست كم يك دانگه قريه 

  سفر حج برود.

سال تولد ميرزا تقي خان را تا اندازه اي كه جستجو كرديم، هيچ مؤلف خـودي و بيگانـه اي ثبـت    

نكرده است. در حل اين مجهول تاريخي، ما يك مأخذ اصلي و دو دليل در تأييد آن مأخذ بدسـت  

شبيه صورت... اتابك "ر اصيلي كه به زمان صدارت امير كشيده اند مي خوانيم: مي دهيم: زير تصوي

 20تـا   1264ذيقعـده   22. اميـر از  "اعظم، شخص اول ايران، امير نظام در سن چهل و پنج سـالگي 

صدارت كرد. اشعاري كه در ستايش مقام تاريخي او در كنـار همـان تصـوير نگاشـته      1268محرم 

ه كارهاي سترگ از پيش برده است، نشان ميدهـد كـه تصـوير مزبـور را در     شده، و تصريح به اينك

است. با اين حساب و به فـرض صـحت    1267اعتلاي قدرت و شهرت امير كشيده اند. و آن سال 

  ، يا حداكثر يكي دو سال پيشتر بوده است1222رقم چهل و پنج سالگي تولد او به سال 

قائم مقام خواهيم خواند كه ميرزا تقـي همـدرس دو پسـر او    اما دليل معتبر تاريخي اينكه: در كاغذ 

در هفتـاد سـالگي    1301قـام در  ممحمد و علي بوده است. مي دانيم كه ميرزا محمد پسر اول قـائم  
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. يعني هـر  1300درگذشت، و پسر ديگرش ميرزا علي در شصت و هفت سالگي درگذشت به سال 

ال پس از امير زنده بوده انـد. اخـتلاف سـال تولـد     كدام از آن دو پسر قائم مقام، سي و يكي دو س

 1268ميرزا تقي با دو همدرس خود هر چه باشد، به هر حسابي، امير در آخـرين سـال صـدارتش    

  بيش از پنجاه سال نداشته است.

جـان  "امير دو زن گرفته است. زن اولش، دختر عمويش بود يعني دختر حاج شهباز خان. نام او را 

و دو  "اميـرزاده "كرده اند. از او سه فرزند داشت: ميرزا احمـد خـان مشـهور بـه     ذكر  "جان خانوم

دختر كه بعدها يكي زن عزيز خان آجودان باشي سردار كل، دوست قديم امير، گرديد. و ديگري به 

با دختر بزرگش سلطان خانم به زيارت مكـه   1285عقد ميرزا رفيع خان مؤتمن درآمد. زن امير در 

  بعد، در آذربايجان درگذشت. يكي دو سالرفت، و ظاهرا 

ملقب به عزت الدوله يگانه خواهر تني ناصرالدين شاه بود. بـه گفتـه    "ملكزاده خانم"زن دوم امير، 

دكتر پلاك ميرزا تقي خان در زمان صدارت از زن اول خود جدا شد. عقد ازدواج با عـزت الدولـه   

ب جشـن عقـد و عروسـي را ميـرزا نبـي خـان       انجام گرفت. ترتي 1265ربيع الاول  22روز جمعه 

اميرتومان (پدر ميرزا حسين خان سپهسالار) بعهده داشت. عزت الدوله شانزده سـاله بـود. چنانكـه    

قباله عقد زناشوئي مي نمايد، مهر عزت الدوله هشت هزار تومـان نقـد اشـرفي ناصـرالدين شـاهي      

ت الدوله ضمن نامه امير به شاه خواهيم هجده نخودي، و يك جلد قرآن بود. راجع به ازدواج با عز

از اول بر خود قبله عالم... معلوم است كه نميخواستم در ايـن شـهر صـاحب    "خواند كه گفته بود: 

 "خانه و عيال شوم. بعد، به حكم همايون و براي پيشرفت خدمت شما، اين عمل را اقدام كـردم.... 

رين روزهاي زندگي شوهرش، در خور سـتايش  فداكاريهاي اين شاهزاده خانم در دوره تبعيد و آخ

  است.
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محيط خصوصي تربيت ميرزا تقي خان را دستگاه ميرزا بزرگ قائم مقام و پسرش ميـرزا ابوالقاسـم   

درگذشـت. بـا    1237قائم مقام، آن دو وزير بزرگ عباس ميرزا، مي ساخت. ميرزا بـزرگ در سـال   

اهراً در آن زمـان هجـده سـاله بـود. پـس      حسابي كه راجع به سن ميرزا تقي خان بدست داديم، ظ ـ

محضر ميرزا بزرگ را خوب درك كرده بود، و شايد هم پاره اي كارهاي دبيري او را مي كرد. امين 

  تصريح دارد. "دايره ميرزا بزرگ قائم مقام"الدوله هم به خدمت امير در 

بـه اش اينكـه در   در استحكام اخلاقي او ترديد نيست، و مظاهر عيني آن گونـاگون اسـت. يـك جن   

عزمش پايدار بود. نويسنده صدرالتواريخ كه زير نظر اعتمادالسلطنه اين كتاب را پرداخته مي گويـد:  

. "اين وزير هم در وزارت مثل نادر شاه بود.... هم مانند نادر عزم ثابت و اصالت رأي داشته اسـت "

... سعي مـن  "تراف دارد كه در موردي كه نماينده انگليس خواست رأي امير را عوض كند، خود اع

و كوشش نماينده روسيه، و تلاش مشترك ما همه باطل است. كسي نميتواند ميرزا تقـي خـان را از   

. برهان استقلال فكر او همين بس كـه در كنفـرانس ارزتـةالروم بارهـا دسـتور      "تصميمش باز دارد

اينكه حتـي امـر محمـد     حاجي ميرزا آقاسي را كه مصلحت دولت نمي دانست، زير پا نهاد. شگفت

شاه را نيز ناديده مي گرفت و آنچه را كه خير مملكت تشخيص مي داد، همان را مي كرد. بـي اثـر   

بودن پافشاريهاي روس و انگليس و عثماني در رأي او، جاي خود دارد. اما يك دندگي بي خردانـه  

فت ندارد، روش نمي كرد. حد شناسي از خصوصيات سياسي اوست و چون مي ديد سياستي پيشر

  خود را تغيير مي داد.

درستي و راست كرداري از مظاهر ديگر استحكام اخلاقي اوست؛ از ايـن نظـر فسـاد ناپـذير بـود.      

پول دوستي كه خوي ملي ايرانيان است در وجود امير بـي  "قضاوت وزير مختار انگليس اين است: 

به رشوه و عشوه كسي فريفتـه  "ت: . به قول رضاقلي خان هدايت كه او را نيك مي شناخ"اثر است
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پولهايي كه مي خواستند بـه او بدهنـد و نمـي گرفـت؛     ". دكتر پلاك اتريشي مي نويسد: "نمي شد

  ."خرج كشتنش شد

جنبه ديگر خوي استوار امير اينكه به گفته و نوشته خويش اعتبار مـي نهـاد. واتسـون مـي نويسـد:      

ما هر آينه انجـام كـاري را وعـده مـي كـرد، بايـد بـه        امير نظام به آساني به كسي قول نمي دهد. ا"

. امير خود به اين خصلت خود مي باليـد. بـه   "سخنش اعتماد نمود و انجام آن كار را متحقق شمرد

از براي حكم خود ناسخ قرار نمي داد. هر چه مي گفت بجا مي آورد، "قول نويسنده صدرالتواريخ 

  ."بهيچ وجه حكم او ناسخ نداشت

ور بود. پسر كربلائي قربان زماني كه به مكتب مي رفت، از مخدوش تقاضاي قلمتراشـي  دلير و جس

ببـين  "كرد. چون خواهش او برآورده نشد، چنان نامه اي به قائم مقام فرستاد كه او خود مي گويـد: 

. اگـر داسـتانهائي كـه از    "چه تنبيهي از من كرده است. عجبتر اينكه بقال نشده ترازو وزني آموختـه 

ان جواني و خدمت ديواني او آورده اند، افسانه سازي صرف هـم باشـند، بـاز روشـنگر همـان      دور

  فطرت او هستند.

رفتاري متين و سنگين داشت. به شخصيت خـويش مغـرور بـود و نسـبت بـه كـارداني و صـفات        

م برجسته اش آگاه. اما تعجب اينكه نامجو و شهرت خواه نبود. دليل ما اين است: هر چه كه به حكا

ولايات و نمايندگان سياسي بيگانه در اصلاح امور مملكت نگاشته، همـه را بـه نـام شـاه و امـر او      

قلمداد كرده است. مهمتر اينكه در سرتاسر روزنامه وقايع اتفاقيه زمان صـدارتش، از تجليـل ميـرزا    

  تقي خان خبري نيست. فقط چهار جا اسمش آمده و آن هم به حكم ضرورت.

طبع مي شناختند كه از مظاهر غرور نفساني اش بود، و به خواري تـن در نمـي داد.   او را به مناعت 

نماينده انگليس ضمن اينكه به حيثيت خواهي و حساسيت ميرزا تقي خان در روابـط بـا بيگانگـان    

. حتي وقتي كه "هيچ گاه حاضر نيست رفتار متكبرانه كسي را تحمل كند"اشاره مي كند، مي گويد: 
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شاه واقع گشت و زمان عزلش فرا رسيد، حيثيت پرستي خود را از دست نـداد. بـه    مورد بي مهري

  شاه نوشت: 

اگر حقيقة مقصودي دارند، چرا آشكار فرمايش نميفرمايند... بديهي است ايـن غـلام طالـب ايـن     "

خدمات نبوده و نيست و براي خود سواي زحمت و تمام شدن عمر حاصلي نمي داند. تا هر طـور  

  ."است؛ به خدا با كمال رضا طالب آنستدلخواه شم

  مأموريت هاي سياسي

  مأموريت روسيه و ايروان 

ميرزا تقي خان از زماني كه منشي دستگاه قائم مقام بود تا وقتـي كـه بـه صـدارت رسـيد، بـه سـه        

مأموريت سياسي رفت. به روسيه، ايروان و به عثماني. اين سفرها از نظر ماهيت و مقام و مسئوليت 

) جوان بيسـت و دو  1244-45لي متفاوت بودند. در سفر روسيه كه همراه خسرو ميرزا رفت (او بك

ساله و در زمره دبيران بود. نه سال بعد كه با ناصرالدين ميرزاي وليعهد، بـراي ملاقـات تـزار روس    

) وزارت نظام آذربايجان را برعهده داشت. پس از شش سال كه به سفارت 1253روانه ايروان شد (

-63ق العاده ارزنةالروم برگزيده شد، با مقام وزارت، به نمايندگي مختار دولت در آن كنفرانس (فو

  ) شركت جست.1259



 ٩

  دانش و فرهنگ جديد

  دارالفنون 

انديشه امير در بناي دارالفنون از يك سرچشمه الهام نگرفته بود، بلكه حاصل مجموع آموخته هـاي  

وسيه را ديده بود؛ در كتاب جهان نماي جديد كه به ابتكـار  او بود. آكادمي و مدرسه هاي مختلف ر

و زير نظر خودش ترجمه و تدوين شد، شرح دارالعلمهاي همه كشورهاي غربي را در رشـته هـاي   

گوناگون علم و هنر با آمار شاگردان آنها خوانده بود؛ و از بنيادهـاي فرهنگـي دنيـاي جديـد خبـر      

  داشت.

رالفنون بايـد بدرسـتي بشناسـيم. ذهـن اميـر در اينجـا در درجـه اول        وجهه نظر امير را در ايجاد دا

معطوف به دانش و فن جديد بود، و بعد به علوم نظامي توجه داشت. اين معني از مطالعـه تطبيقـي   

برنامه درسهاي دارالفنون، و نامه هاي امير راجع به رشـته تـدريس اسـتاداني كـه اسـتخدام شـدند،       

لي تعليمات دارالفنون بنحوي كه او در نظر گرفته بود عبارت بودند روشن مي گردد. رشته هاي اص

از: پياده نظام و فرماندهي، توپخانه، سواره نظام، مهندسي، رياضيات، نقشه كشـي، معـدن شناسـي،    

فيزيك و كيمياي فرنگي و داروسازي، طب و تشريح و جراحـي، تـاريخ و جغرافيـا، و زبـان هـاي      

، و پاره اي مواد مزبور مشترك بود. در ضمن بايد دانسـته شـود   خارجي. مدرسه هفت شعبه داشت

كه براي فنون نظامي دستگاه تعليماتي جداگانه اي در خود تشكيلات لشكري تعبيه نهـاد، و شـعبه   

  علوم جنگي دارالفنون مكمل آن بشمار مي رفت.

ه پـيش از آن  در زمين واقع در شمال شـرقي ارك سـلطنتي ك ـ   1266سنگ بناي دارالفنون در اوائل 

سربازخانه بود نهاده شد. نقشه آن را ميرزا رضاي مهندس كه از شاگرداني بود كه در زمـان عبـاس   

ميرزا براي تحصيل به انگلستان رفته بود كشيد؛ و محمدتقي خان معمارباشي دولت آن را سـاخت.  
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ارالفنون تا اواخـر  و شاهزاده بهرام ميرزا به كار بنائي آن رسيدگي مي كرد. ساختمان قسمت شرقي د

پايـان يافـت.    1269به انجام رسيد و مورد استفاده قرار گرفت. بـقـيـه آن تا اوايـــل ســال    1267

هر كدام به طول و عرض چهار ذرع ساخته جلو  "منقش مذهب"چهار طرف مدرسه را پنجاه اطاق 

ث شد. در پشت دارالفنـون  آنها را ايوانهاي وسيع بنا نمودند. در گوشه شمال شرقي تالار تئاتر احدا

كارخانه شمع كافوري و آزمايشگاه فيزيـك و شـيمي و دواسـازي برپـا نمودنـد. چاپخانـه اي هـم        

ضميمه آن گرديد، به علاوه كتابخانه و سفره خانه اي ساختند. در ورودي دارالفنون به طرف خيابان 

  ساخته شد. 1292ل باز مي شد؛ در كنوني آن در خيابان ناصريه به سا "باب همايون"ارك 

  روزنامه وقايع اتفاقيه

  از ارزنده ترين تأسيسات اجتماعي امير است.  1267بناي روزنامه وقايع اتفاقيه به سال 

بنيانگزار روزنامه در ايران ميرزا صالح شيرازي است. از شاگرداني بود كه در زمان عباس ميرزا براي 

وق خود فن چاپ را آموخت، و از جمله كسـاني  تحصيل علوم جديد به انگلستان رفت. ضمناً به ذ

است كه در ايران مطبعه سنگي را تأسيس نمود. به علاوه او را پيشرو انديشه هـاي سياسـي جديـد    

مغرب زمين در ايران مي شناسيم. ميرزا صالح نخستين روزنامه ايران را در زمان محمد شاه به سال 

ماهي يكبار با چاپ سنگي منتشر مي شـد، و بـيش از    در تهران بر پا كرد. روزنامه اي بود كه 1252

  چند سالي دوام نكرد.

ذهن امير دربـاره روزنامـه و ارزش سياسـي و مـدني آن خـوب روشـن بـود، و از روزنامـه هـاي          

فرنگستان آگاهي داشت. حتي خوانده بود كه: در شهر فرانكفورت آلمان (امير اساسـاً بـه دولتهـاي    

مسيحي.. بنا شده، الي حـال   1651مه كردن كاغذ اخبار كه از تاريخ آلماني توجه خاص داشت) باس

مطلقاً بسته نشده، و هميشه در كار باسمه اخبار است. توجه ميرزا تقي خان معطـوف بـه دو معنـي    
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بود: يكي اطلاع يافتن دولت از اوضاع جهان، و ديگر پرورش عقلاني مردم و آشـنا كـردن آنهـا بـه     

  كشورها.دانش جديد و احوال ديگر 

) انتشـار  1851(هفـتم فوريـه    1267شماره اول روزنامه وقايع اتفاقيه روز جمعه پنجم ربيـع الثـاني   

نگاشته شـده بـود.    "يا اسداالله الغالب"يافت. در صفحه اول علامت شير و خورشيد ايران و عبارت 

وقـايع  "ه دوم به نام منتشر گرديد. از شمار "روزنامچه اخبار دارالخلافه تهران"اين شماره به عنوان 

ه.ق.) به همين اسم نشر مي شد. در اين سـال هنگـام    1277خوانده شد. و تا ده سال بعد ( "اتفاقيه

بـه   474تصدي ميرزا ابوالحسن خان غفاري كاشاني صنيع الملك، نـام آن تغييـر كـرد و از شـماره     

درآمد. اين نخستين روزنامه مبدل شد؛ و ضمناً به شكل روزنامه مصور  "دولت عليه ايران"روزنامه 

مصوري است كه در ايران انتشار يافت. ديري نگذشت كه دوباره اسم آن تغيير كرد و بـه روزنامـه   

منتشر گرديد و تا انقلاب مشروط همين اسم را  "روزنامه ايران"بدل شد. پس از آن به نام  "دولتي"

  حفظ كرد.

بطبع مي رسيد. شيوه نگارش آن ساده و روشـن و  وقايع اتفاقيه روزنامه هفتگي بود، با چاپ سنگي 

بكلي خالي از تقليد و تكلف بود. تا شماره هفدهم آن روزهاي جمعه پيش از ظهر انتشار مي يافت، 

انتشار هفتگي  656از شماره هجدهم به بعد انتشارش به روزهاي پنجشنبه موكول گرديد. تا شماره 

. بهاي تك شماره آن در سرتاسر ايـران ده شـاهي، و   آن مرتب بود، از آن پس گرفتار بي نظمي شد

يال بود. چون به گوش دولت رسـيد كـه كاركنـان ولايـات سـواي بهـاي       ر 24اشتراك ساليانه اش 

در كل شهرهاي ممالك "گرفته اند؛ اعلام شد كه قيمت آن  "خدمتانه"روزنامه چيزي از مردم به نام

بسـيار  "همان ده شاهي است، و مطالبه كـردن چيـزي بـيش از آن     "محروسه بدون اخراجات ديگر

  است. "خلاف رأي امناي دولت
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روزنامـه   "مباشـر "روزنامه، حاجي ميرزا جبار ناظم المهام كنسول سابق ايران در بغـداد بـود.    مدير

بود. روزنامه در مطبعـه حـاجي    "عبداالله ترجمه نويس"ر انگليسي، و نويسنده آن "ادوارد برجيس"

عبدالمحمد استاد مطبعه چي چاپ مي گرديد. حيف كه ميرزا صالح دوست ديرين اميـر درگذشـته   

  وگرنه هيچ كس شايسته تر از او براي كار روزنامه نبود. بود،

  كاهش قدرت روحاني 

سياست مذهبي امير دو جهت ثابت و مشخص داشـت: كاسـتن نفـوذ روحـاني و منـع دخالـت در       

  سياست؛ آزادي و مداراي ديني.

ت قبلا بگوئيم كه امير نه دشمن دين بود و نه بدخواه روحانيت؛ ايـن معنـي را در تحليـل شخصـي    

فردي او باز نموديم كه خود ديندار بود و مقيد به اصول و آداب مذهبي. اما از تعصب آزاد بود و به 

گفته اعتضادالسلطنه زهد خشك را استهزاء مي كرد. برخورد دولت امير با دستگاه روحـاني زاده دو  

ت عامل اصلي بود: يكي دخل و تصرف عالمان دين در كـار سياسـت، دوم سـنت پرسـتي و ظلم ـ    

هيأت روحاني. در واقع سياست عمومي امير در كاستن قدرت روحاني متوجه امام جمعه ها و شيخ 

الاسلامها مي گرديد كه در افكار قاطبه مردم نفوذ داشتند، مروج كهنه پرستي و ناداني بودند، سراي 

 آنان مصون و جاي تحصن بود. از اين راه اعمال قـدرت مـي نمودنـد و در سياسـت مداخلـه مـي      

كردند. امير چنين حق و مسئوليتي را براي روحانيون نمي شناخت. به علاوه نفوذ و رويه ايشـان را  

  مانع پيشرفت نقشه اصلاح و ترقي مي دانست.

از لحاظ شناختن زمينه فكري جامعه ما در اين زمان بايد دانست كه از يـك سـو، انديشـه تفكيـك     

ر ترجمه تاريخ پطر كبير نوشته ولتر آمده كه پطر بـه  سياست از دين در ايران شناخته گرديده بود. د

مهام سلطنت و انجام امور دولت با من است، و مرا با تشخيص و امتيـاز  "كشيشان و دانايان گفت: 
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. از سوي ديگر تجربه آموخته بود كه ظلمت روحاني و دخالت ملايـان  "مذهب و دين كاري نيست

نوجوئي است. و آنچه بيشتر در ذهن امير تأثير كـرده   در امر مملكت داري، سد راه اصلاح طلبي و

بود، همين بود. ميرزا صالح شيرازي در سفرنامه ارزنده خود راجع به احوال عثماني نكته انديشـيده  

مادامي كه سلسله عليه ملاها خود را مدخل به دولت عثماني نمايند، هرگز دولـت  "اي را مي آورد: 

لواقع هر دولتي كه ملاها خود را مدخل آن نمـوده، بنـا را بـه حيلـه     مزبور ترقي نخواهد كرد... في ا

  ."بازي گذاردند هرگز آن دولت و آن ولايت ترقي نخواهد كرد

همين معني در سخن امير به كنسول انگليس و سفير آن دولت نمايان است. هنوز بيش از نه مـاه از  

اميـر نظـام   "در گزارش خود نوشـت:   صدارتش نگذشته بود كه كنسول از تبريز به ديدن او آمد، و

مصمم است كه جلو نفوذ روحانيان را بگيرد، گر چه مي داند كاري است بس دشـوار و پـر خطـر.    

ولي متذكر شد كه دولت عثماني وقتي در راه تجديد نيروي خود توفيق يافت كه نفوذ علما را دهم 

. همچنين وقتـي  "باد خواهد دادشكست. و گفت او هم همين كار را خواهد كرد، و يا سرش را بر 

يـا بايـد در   "و شيل پاي بميان نهاد، اميـر گفـت:ر   -كه اختلاف امير با امام جمعه تهران بالا گرفت 

برابر ادعاها و دخالتهاي امام جمعه ايستادگي كنم، يا دست از سياست و زمامداري بكشم. متأسفانه 

ان كم يـا بـيش در پـي قـدرت هسـتند و      اين خاص علماي پايتخت نيست، در سرتاسر ايران، ملاي

  ."ميخواهند در امور سياسي و دنياوي دخل و تصرف نمايند

با اين وجهه نظر، تصادم قدرت دولت و دستگاه روحاني امري محتـوم بـود. تحريـك امـام جمعـه      

م تهران به برانگيختن مردم شهر عليه امير، داستان معجزه كردن امامزاده تبريز و مداخله شيخ الاسـلا 

  آن كشمكش پنهاني را آشـكار سـاخت.   -و امام جمعه آذربايجان، و ايستادگي آنان در برابر دولت 

وزيـر مختـار روسـيه    "آغاز اختلاف امير را با ميرزا ابوالقاسم امام جمعه تهران، شيل بيان مي كنـد:  
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جمعـه   بتازگي انفيه دان الماس نشاني كه روي آن صورت امپراطور روس نقش شده بـود، بـه امـام   

هديه كرد. هديه امپراطور موجب حرف و گفتگو شد، و ميان علمـا و افـراد صـاحب نفـوذ ايجـاد      

همچشمي زياد نمود. امام جمعه از مرحمت تزار بخود مي باليد، و بعمد نمـي خواهـد موضـوع آن    

روزي تحفه را به اطلاع شاه و امير نظام برساند. ميانه او و امير هم چندان گرم نيست. پس از چنـد  

امير به وي پيغام فرستاد كه رفتار او در پذيرفتن آن هديه، و اطلاع ندادن به دولت بسـيار ناپسـند و   

ناشايست مي باشد. امام جمعه از حسد روحانيون آگاه گشته بود، بهراسيد و روز بعـد انفيـه دان و   

  ."نامه وزير مختار روس را به نظر امير رسانيد

جمعه تهران همواره مورد توجه سفارتخانه هاي روس و انگليس بود، و بايد دانست كه دستگاه امام 

هر دو سعي داشتند دست كم با آن روابط نيكو و نزديكي داشته باشند. و اسناد ما حكايت مي كنـد  

كه آن دستگاه هيچگاه از آلودگي سياسي پاك نبود. ميرزا محمد مهدي امام جمعـه عمـوي ميـرزا ا    

گفـت.   "تهنيـت "كه دستگيري قائم مقام را بـه وزيـر مختـار انگلـيس      بوالقاسم، همان كسي است

مراتب شادماني و "همچنين بنا بر نوشته وزير مختار، يكي از معتمدان خود را به سفارت فرستاد تا 

خرسندي امام جمعه و همه طبقات مردم را از آن بابت ابراز دارد. و نيز بگويد كه جملگي معتقدند 

(وزير مختار) بود كه خوشبختانه توانستند از دست قائم مقـام، يعنـي آن افـت    بر اثر كوششهاي من 

  ."بدتر از طاعون رهائي يابند
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  سقوط و تباهي

  فرمان شاه بر عزل امير صادر شد. 

نخست از صدارت و پيشكاري شاه بركنار گشت، ولي مقام امارت نظام همچنان در دست او مانـد.  

) شب هنگام به ميرزا تقـي خـان   1851(سيزدهم نوامبر  1268م پيام شاه در چهارشنبه هجدهم محر

ابلاغ گرديد، و دستخط عزل فردا صبح (پنجشنبه نوزدهم محرم) به امير رسيد. عين دستخط بـه مـا   

نرسيده؛ اما آنچه ميرزا احمد وقايع نگار آورده، درست و نزديك به اصل اسـت؛ و مضـمون آن در   

  اسناد رسمي نيز منعكس مي باشد:

چون صدارت عظمي و وزارت كبري زحمت زياد دارد، و تحمل اين مشقت بر شما دشوار است،  «

شما را از آن كار معاف كرديم. بايد به كمال اطمينـان مشـغول امـارت نظـام باشـيد. و يـك قبضـه        

شمشير و يك قطعه نشان كه علامت رياست كل عساكر است، فرستاديم و به آن كار اقدام نمائيـد؛  

  ».حاسبه و ساير امور را به ديگران از چاكران كه قابل باشند واگذاريمتا امر م

  گزارش بركنار شدن امير را از وزير مختار انگليس بشنويم:

در نامه هاي سابق اطلاع داده بودم كه اوضاع عمومي حكايت از اين مي كند كه نفـوذ اميـر نظـام    « 

يها ساقط گردد. ديشب به فرمان شاه گـارد  كاهش گرفته است. ولي بعيد بود كه دولتش به اين زود

سلطنتي كه از چهارصد نفر تشكيل مي شود، احضار گرديدند و امناي دربـار نيـز بـه كـاخ پادشـاه      

آمدند. به دنبال آن به امير نظام پيغام رفت كه: از مسئوليت وزارت معاف است، ولي همچنان امارت 

 ـ  ه اي نـامنتظر بـود، همچنـين بـراي خـود اميـر       نظام را به عهده خواهد داشت. در نظر مـردم حادث

نابهنگام؛ چه تا ديروز مقامش استوار بود. برانداختن دولت امير نظام بيشتر نتيجـه توطئـه و نيرنـگ    

اندرون شاه است كه در رأس آن مهدعليا مادر شاه قرار دارد، گـر چـه اميـر دامـاد اوسـت. برخـي       
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تازه هنوز گمارده نشده، اما چنانكه چند مـاه پـيش    كيفيات خارجي نيز در آن مؤثر افتاد. صدراعظم

اطلاع داده بودم، و حالا محرمانه آگاه گرديدم، ميرزا آقاخان اعتمادالدوله به جاي امير نظام خواهـد  

نشست.... نامزد ديگر صدارت مستوفي الممالك اسـت؛ رفتـارش محترمانـه اسـت و در فـن ماليـه       

  ».يست كه بتواند مقام صدارت را به عهده بگيردمهارت دارد. اما از جهات ديگر شخصي ن

گزارش شيل در حد خود درست است. ضمناً عزل امير غير منتظره نبود. در نامه هاي امير بـه شـاه   

ديديم كه زمينه عزلش فراهم گشته و او خود در انتظارش بود. نكته ديگـر اينكـه در آن گـزارش و    

تاده، پاره اي حقايق را اصلا متذكر نگرديده اسـت. در  ديگر گزارشهايي كه وزير مختار به لندن فرس

اين مورد خانوم وزير مختار مي نويسد: همان وقتي كه شاه دستور احضار چهارصد تن گارد شاهي 

را داده بود، يكي از دوستان شوهرش شبانه نامـه اي فرسـتاد و آن خبـر سـهمناك را رسـاند. يـك       

ير احتياطي عليه امير نظام بوده است. اما تدابيري كـه  ساعت بعد كاغذ دومش رسيد كه همه آن تداب

برخي كيفيات خارجي كه در عزل اميـر  "هيچ ضرورت نداشت. به علاوه شيل توضيح نمي دهد كه 

  ، چه بوده است."مؤثر افتاد

در صدرالتواريخ  -علاوه بر مهدعليا و ميرزا آقا خان نوري كه اركان توطئه عزل امير را مي ساختند 

رزا يوسف مستوفي الممالك نيز برده شده است. و مأخذ نوشته صدرالتواريخ گفته ميرزا جبار نام مي

پيشخدمت مخصوص است؛ اين اندازه مي دانم كه مستوفي الممالك چندان ميانه خـوبي بـا ميـرزا    

تقي خان نداشت، گر چه امير نسبت به او مهربان بود. اما شركت او در قضيه عزل امير بر ما روشن 

  ست.ني

شاه به ياد وزيرش مي گريست. چون از ديدارش شرمنده مي گشت، از او پرهيز مي جسـت. بـه او   

، تا هستم و هستي دوستت دارم، اگر كسي بـد شـما را   »قلب من آرزوي شما را مي كند«مي گويد: 
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»! من و شما يكي باشيم و با هـم كـار كنـيم   «؛ بيا »پدرسوخته ام اگر او را جلو توپ نگذارم«بگويد 

براي خدا آنها را قبول كنيد و فـردا بيائيـد   «شمشير خود و حمايل گردنش را باز كرد به او فرستاد: 

اين بيان به عواطف شاه و وزير نمي ماند، اما سخناني است كه شاه نوشته. معلوم اسـت  ». مرا ببينيد

 ـ   ي درباريـان.  در درونش خلجاني بود زاده جنگ شور و عاطفه و ادراك با سياسـت و تلقينـات ذهن

، نشانه اي است از نـاتواني  »اي كاش هرگز پادشاه نبودم... كه چنين كاري بكنم « اينكه مي نويسد: 

  نفساني شاه كه نمي توانست اراده خود را بر اطرافيانش تحميل گرداند.

  ميرزا آقاخان نوري اعتمادالدوله به صدارت گمارده شد.

) چهار روز پـس از عـزل ميرزاتقـي خـان انجـام      1851 نوامبر 17( 1268محرم  22اين انتصاب در 

گرفت. تا اينجا دانستيم كه امير هنوز در دل شاه جاي داشت، و او نسبت به وزير سابق خود مهربان 

بود. حتي احتمال مي رفت كه امير از نو به مقام صدارت باز گردد. با تعيين صدراعظم جديـد كـار   

م به سقوط نزديكتـر شـد؛ امـا چنانكـه خـواهيم ديـد احتمـال        امير به مرحله تازه اي افتاد، يك قد

  بازگشت امير به زمامداري منتفي نبود.

ميرزا آقاخان همان كسي اسـت كـه در   « سابقه ميرزا آقاخان را از گزارش سفير انگليس مي آوريم: 

مـال   زمان محمد شاه بر اثر حرفهاي ناشايسته اي كه از او شنيده شد و اختلاس و دستبردي كه بـه 

ديوان زده بود، به چوبش بستند و به كاشان تبعيدش كردنـد. پـيش از جلـوس ناصـرالدين شـاه از      

كاشان فرار كرد، و آمد در نزديكي تهران بست نشست. سرهنگ فرانت به مهد عليـا كـه كـه در آن    

 ـ     ه زمان همه كاره بود، سفارش نمود كه از وجود او در امور كشور اسـتفاده نمايـد و اجـازه دهـد ب

سراي مهد عليا وارد گردد. مادر شاه در پاسخ كتبي خود گفت كه: حرمـت ميـرزا آقاخـان را نگـاه     

خواهد داشت. پس از آن از تحصن بيرون آمد و يكسره به اين سفارتخانه آمد؛ از اينجـا بـه همـراه    
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شفاعت يكي از كاركنان سفارت به خانه مهد عليا رفت. فرانت نامه اي به ناصرالدين شاه نگاشت و 

او را نمود. شاه نيز براي خاطر كاردار سفارت ما او را عفو كرد. مهدعليا نيز اطمينان كتبي سپرد كـه  

ميرزا آقا خان از هر جهت ايمن خواهد زيست. از اين تاريخ به بعد ميرزا آقا خـان تحـت حمايـت    

  ».سفارت انگليس مي باشد، و اين حقيقت را همه شهر مي دانند

دامنش ملوث به پول پرستي است و مطلقـاً در  « ا آقاخان به پالمرستون مي نويسد: شيل درباره ميرز

  ».قيد آن نيست كه از چه راهي بدست آورد 

باري با پشتيباني آشكار وزير مختار انگليس و مادر شاه، ميـرزا آقاخـان بـه صـدارت رسـيد. نفـوذ       

ضوع بازگشت اميـر بـه وزارت   خارجي و اندرون شاه رأي خود را بر مقام سلطنت تحميل كرد؛ مو

از طرف ميـرزا محمـدعلي    1268محرم  24فعلا منتفي گشت. انتخاب اعتمادالدوله به صدارت، در 

  خان وزير امور خارجه به نمايندگان روس، انگليس، و عثماني به يك مضمون اعلام شد.

ت كـه  سرنوشت امير بازيچه سياست انگلـيس و روس اسـت و ملعبـه دسيسـه دربـار. معلـوم اس ـ      

زدوبندي ميان شيل و ميرزا آقاخان در كار بوده است. در وهله اول عزل امير، جهت اصلي فعاليـت  

تنها اين بود كه وسائل بركنار  -شيل و مذاكره او با ميرزا آقاخان و پيامي كه مهدعليا به شيل فرستاد 

. عمل دالگـوروكي (وزيـر   ساختن امير را از امارت نظام فراهم كنند و او را از تهران خارج گردانند

مختار روس) گره مشكل آنان را گشود، و از هر حيله اي حتي مكر زنانه مهدعليا مؤثرتر افتاد. پس 

 -همينكه خشم شاه برافروخته شد، و كار امير خراب گشت و امير از همـه مناصـب خلـع گرديـد     

از ميـدان بيـرون كشـيد.     شيل كه تا ديروز آن همه مداخله سماجت آميز داشت، يكباره پاي خود را

بعلاوه گفتگوي خود را با ميرزا آقاخان براي انتصاب ميرزاتقي خان به حكومت كاشان كه بهانه اي 
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براي بيرون كرد امير از پايتخت بود، از وزيـر مختـار روس پنهـان داشـت. در دغلـي و دوروئـي و       

  نمي باشد. سوءنيت شيل ترديد نيست، همانطور كه در بي تدبيري دالگوروكي شبهه

  توطئه كشتن ميرزا تقي خان اوج گرفت. 

شاه را دشمنان امير محاصره كردند. عوامل اصلي توطئه بنا بر اسـنادي كـه بـه دسـت خـواهيم داد      

عبارت بودند از: مهدعليا، ميرزا آقاخان نوري، پسر دائيهـاي شـاه از جملـه شـيرخان عـين الملـك       

ايرواني داماد محمد شاه. اين كسان همدست بودنـد   ايلخان طايفه قاجار، و سردار محمدحسن خان

  و با هم در كنكاش.

  فرمان شاه بر اعدام امير صادر گشت: 

چاكر آستان ملائك پاسبان، فدوي خاص دولت ابد مدت، حاج علـي خـان پيشـخدمت خاصـه،     « 

را راحـت  فراشباشي دربار سپهر اقتدار مأمور است كه به فين كاشان رفته، ميرزا تقي خان فراهـاني  

  ».نمايد. و در انجام اين مأموريت بين الاقران مفتخر و بـه مـراحم خسـرواني مسـتظهر بـوده باشـد      

بنابر آنچه از قول ناصرالدين شاه آورده اند، ميرزا آقاخان نوري بود كه فرمان قتل را از شاه گرفت و 

ختيـار شـنيدم كـه    از غلامحسين خان صاحب ا« به حاج علي خان سپرد. مخبرالسلطنه مي نويسد: 

ناصرالدين شاه گفته بوده است كه به قتل امير راضي نبودم. ميرزا آقاخان تدليس كرد و دسـتخط را  

  ».از من گرفت. دستخط ديگر فرستادم كه ميرزا علي خان نرود، گفـت رفتـه اسـت و معـاذير آورد    

(دهـم   1268ول روزگار تبعيد به چهل روز رسيد. جنايت بزرگ تاريخ روز جمعه هفدهم ربيـع الا 

  ) در حمام فين كاشان صورت گرفت.1852ژانويه 

چون حاج علي خان با همراهانش به باغ فين رسيدند، علي اكبر بيـك چاپـار دولتـي را ديدنـد كـه      

منتظر بيرون آمدن امير از حمام بود؛ كه جواب نامه مهدعليان را به عزت الدوله بگيـرد. فراشباشـي   
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با خـود بـه حمـام بـرد كـه زن اميـر را از آمـدن او مطلـع نسـازد.          دست علي اكبر بيك را گرفت، 

فراشباشي با مأموران خود وارد حمام گشتند، ديدند خواجه حرمسرا مشغول جمـع آوري لباسـهاي   

امير است. اعتماد السلطنه يكي از آن كسان را بر سر او گماشت كه از آنجا بيرون نرود. سپس پشت 

ردند كه كسي از آن راه داخل نگـردد. وارد صـحن حمـام شـدند.     در ديگر حمام را نيز سنگچين ك

فراشباشي فرمان شاه را ارائه داد. امير خواسته بود عزت الدوله را ملاقـات كنـد يـا پيغـام بـراي او      

بفرستد، و وصيت كند. اعتماد السلطنه اجازه نداده بود. پس امير به دلاك دستور داد، رگهاي هر دو 

كف دستش را بر روي زمين نهـاد در حـالي كـه خـون از بـازوانش فـوران        بازويش را بزند؛ و دو

داشت. در اين وقت مير غضب به امر فراشباشي با چكمه لگدي به ميان دو كتف امير نواخت. چون 

امير درغلتيد، دستمالي را لوله كرد، به حلق امير فرو برد و گلويش را فشرد تا جـان داد. بلنـد شـد؛    

  ريم. از حمام بيرون آمدند و با اسبهاي تندرو به تهران بازگشتند.گفت: ديگر كاري ندا

رفتار عزت الدوله نسبت به شوهرش بزرگوارانه بود. خوي و منش اين شاهزاده خانم هجـده سـاله   

زيبا، هيچ شباهتي به اخلاق پست مادر افسونگر، و برادر درمانده اش نداشت. از آغـاز تبـاهي كـار    

و تا دم آخر در وفاداري پايدار ماند. بر خلاف ميل شاه و مهدعليا، با امير بـه  امير سپر بلاي او بود، 

 تبعيد گاه رفت؛ همه جا همراه او بود و از شوهرش جدا نمي گشت.


